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Once upon a time a few years ago there was an old man and an old 
woman. They lived in a small house at the edge of a village. They had 
whatever goodness they needed in life. The only thing missing to be happy 
was a child.

«Oh, if we only had a child even if it was a little frog!» the old man and 
old woman would say. 

One day there was a knock at the door. The old man opened, and what 
does he see! «Old woman, come and see!» There was a little frog, green 
and speckled. «Welcome little frog», said the old woman. «Do you want 
me to make you something to eat?» «Croak, I’m very hungry!» said the 
little frog and, hop, leaped into the house. «Little frog», said the old man, 
«are your mommy frog and daddy frog searching and worried about you?» 
«I don’t have a daddy or a mommy!» answered the little frog. «I am alone, 
all alone.»



یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود هر کی که بود، هر چی که بود، غیر از خدا هیچ کس 
نبود. در روزگاران قدیم توی یک گوشه ی دنیا، پیرزن و پیرمردی توی یک کلبه ی کوچولوی 
روستایی زندگی می کردند. آن ها همه ی چیزهایی خوبی که آدم ها را خوشحال می کند 

داشتند، ولی برای آنکه خوشحالی شان بزرگِ بزرگ شود، یک چیز کم داشتند: بچه! پیرزن و 
پیرمرد آه می کشیدند و با خودشان می گفتند: »چه می شد اگر یک  دانه بچه هم داشتیم، 

یک قورباغه ی کوچولو هم بود، ما راضی بودیم.«
یک روز کسی درِ خانه ی پیرزن و پیرمرد را کوبید: »تقَ تقَ تقَ! تقَ تقَ تقَ!« پیرمرد رفت در 

را باز کرد، باورش نمی شد! داد زد: »خانم! بیا ببین کی آمده!« یک قورباغه ی کوچولوی 
سبز و خالدار ایستاده بود پشتِ در، زل زده بود به آن ها و قورقور می کرد. پیرزن گفت: 

»خوش آمدی قورقورک! می خواهی یک چیزی برایت درست کنم بخوری؟« قورقورک گفت: 
»آخ آخ! آی گفتی! خیلی گرسنه ام. قورقور!« این را گفت و پرید توی خانه. پیرمرد گفت: 
»یک وقت مامان و بابایت نگرانت نشوند؟« قورقورک گفت: »من که مامان و بابا ندارم. 

من تنهایم. تنهای تنها! قورقور!«



 «Poor thing! Would you like to stay here with us and become your 
daddy and mommy?» «Will you love me more than the whole 
world?» asked the little frog. «Of course», said the old man and the 
old woman. «And will you make me my own room?» «Yep!» «And 
will you let me be naughty without scolding me?» «Sometimes, we 
will let you...» «Alright then!»
Oh, the joy of the old man and the old woman was indescribable! At last 
they had their own baby, their own little frog! They prepared a room for 
him, fed him the fattest little flies, took him for walks every afternoon on 
the bicycle, sung «croak croak» to him, bathed him in the little pond next 
to their home...  And the little frog loved them so much, the old man and 
the old woman, his daddy and mommy.



پیرمرد و پیرزن گفتند: »آخی! نازی! قورقورک طفلی! دوست داری بمانی همین جا پیشِ 
ما؟ ما هم بشویم مامان و بابایت؟« قورقورک گفت: »اگر بچه ی شما بشوم، آن وقت من 

را از همه ی همه ی دنیا بیشتر دوست دارید؟« پیرمرد و پیرزن گفتند: »آره! آره! بیشتر 
از همه ی همه ی دنیا!« قورقورک گفت: »یک  دانه اتاق هم بهم می دهید؟ مالِ مالِ 

خودم؟« پیرزن و پیرمرد گفتند: »آره! آره! یک  دانه اتاق هم بهت می دهیم. فقطِ فقط 
مالِ خودت!« قورقورکِ سبز و خالدار گفت: »قورقور. اگر بعضی وقت ها سربه سرتان 
گذاشتم، دعوایم که نمی کنید؟« پیرزن و پیرمرد گفتند: »نه! نه! اصلاً! خیالت راحت!« 

قورقورک گفت: »قبول است. قورقور.« قورقورک شد بچه ی آن ها و همه با هم خوشحال 
شدند.

قورقورک همان یک  دانه خوشحالی بود که پیرزن و پیرمرد همیشه کم داشتند. حالا آن ها 

هم برای خودشان بچه داشتند، آن هم نه یک بچه ی معمولی! یک قورقورکِ سبزِ خالدار 

قورقوری! حالا دیگر هیچ غصه ای توی دنیا نداشتند. برای قورقورک یک اتاق آماده 

کردند، مورچه های تپُلُی شکار می کردند و دانه دانه می گذاشتند دهان قورقورک. عصر 

که می شد، او را سوار دوچرخه می کردند و می بردند گردش. می چرخیدند و همه با هم 

آواز می خواندند: »قور قور قور ... قور قور قور« قورقورک را توی برکه ی نزدیکِ خانه شان 

می شُستند. قورقورک کوچولو عاشق مامان و بابایش بود. عاشق پیرمرد و پیرزن، خیلی 

دوستشان داشت، خیلی!



The years passed. The little frog grew up and went to school. 
But one day he didn’t feel well. He called his mother the old woman and 

told her. «Oh dear, little frog. You have a fever, you must stay home. But 
because I have a chore, I will cover you in your warm blanket, put the soup 
on the fire to simmer for you, and then I’ll leave. I’ll return as fast as 
possible.» 



سال ها گذشت. قورقورک کوچولو بزرگ شد و حالا دیگر می رفت مدرسه.
یک روز قورقورک بلند شد که برود مدرسه، ولی دید انگار حال ندارد. مامانش را صدا کرد. 

پیرزن تندی آمد پیش قورقورک. دید پیشانی قورقورکش داغ است. گفت: »آه! قورقورکِ 
طفلیِ من! تو تب داری و باید بمانی خانه. حالا هم من این پتوی گرم و نرم را می پیچم 

دورت و یک آش مقوی هم برایت درست می کنم و می گذارم روی اجاق. می روم به 
کارهایم می رسم و تندی برمی گردم.«



   «Alright mommy», said the little frog as he roosted 
inside his warm bed together with his favourite 
fairytales. There was a sudden sound. 
Pfff pfff pfff pfff... Something was 
happening in the kitchen and the little 
frog, who was very curious, went to 
see what was happening. The sound 
was coming from the simmering 
soup inside the pot. Hop, the little 
frog leaped and stood over of the pot. 
«Yummy soup, don’t go pfff pfff fpff, 
because I’m sick and I want to sleep. 
Are you listening?»
No answer from the soup. It kept simmering.



ــی بچــه ی  قورقــورک گفــت: »قورقــور. چشــم مامــان!« خیل
ــت لای  ــم رف ــد ه ــورک! بع ــود قورق ــی ب حرف گوش کن

ــد و کتاب قصــه ای  ــرم خــودش خوابی ــوی گرم ون پت
را کــه خیلــی دوســت داشــت، خوانــد.

»قلُ قلُ قـُـل،  آمــد:  صدایــی  یک دفعــه 
». . قلُ قلُ قـُـل.

صــدا از تــوی آشــپزخانه می آمــد، انــگار 
ــاد.  ــی آنجــا می افت ــک اتفاق های داشــت ی
ــد و  ــد ش ــال بلن ــض و بی ح ــورکِ مری قوق

رفــت ببینــد ایــن صــدای عجیب وغریــب از 
ــد. ــا می آی کج

ــورک  ــد. قورق ــگ آش می آم ــوی دی ــدا از ت ص
پریــد لبــه ی دیــگ و گفــت: »آش! آشِ خوشــمزه ی مــن! 

ــم،  ــل نکــن. مــن مریضــم، می خواهــم بخواب لطفــاً قلُ قلُ قُ
ــم؟« ــی می گوی ــنوی چ ــور، می ش قورق

آش چیزی نگفت و همان طور قلُ قلُ قلُ کرد.



«Soup, I say! Don’t go pfff, pfff, pfff or else I’ll jump inside and then you’ll 
see!» said the little frog even louder. Again, no change. «I say, soup, you 
awful soup, don’t go pfff pfff pfff because I’ll jump inside!» The soup 
continued doing the same. And then the little frog dove... and jumped into 
the soup.



قورقــورکِ مریــض داد زد: »گفتــم قلُ قلُ قـُـل نکــن آش! وگرنــه می پــرم تــوی دیــگ. 
ــی آورم.« ــی سرت م ــه بلای ــی چ ــت می بین ــور. آن وق قورق

آش هیچی نگفت و همان طور قلُ قلُ قلُ کرد.
قورقــورک دوبــاره گفــت: »آش! آشِ نــادان! قلُ قلُ قُــل نکــن، وگرنــه می پــرم تــوی دیــگ. 

قورقور.«
ــاش  ــورک دارد باه ــه قورق ــگار ک ــی زد و انگار نه ان ــل م ــودش قُ ــرای خ ــور ب آش همان ط

ــد. ــرف می زن ح
قورقورک پرید توی دیگ.



The old woman and the old man, mommy and daddy, returned late in 
the afternoon, very anxious to see how their little frog was, if he had a 
fever, if he had slept well... 

«Little frog! My little frog, we’ve arrived» they called from the door. No 
answer... 

They went to his room, nothing. They searched the bathroom, the yard, 
they telephoned all his school friends, nobody had seen him.



بعدازظهــر کــه شــد، پیــرزن و پیرمــرد یعنــی مامــان و بابــای قورقــورک برگشــتند خانــه. 
ــد حال واحــوال بچه شــان چطــور اســت.  ــد. می خواســتند ببینن ــسِ قورقــورک بودن دلواپ

هنــوز تــب دارد یــا تخــت گرفتــه خوابیــده.
»قورقــورک! قورقورک کوچولــوی مــا! مــا برگشــتیم خانــه.« رفتنــد تــوی اتــاق قورقــورک. 
ــه  ــود. ب ــاط را گشــتند. آنجــا هــم نب ــود. حی ــوی حــمام هــم نب ــد آنجــا نیســت. ت دیدن
همــه ی همکلاســی های قورقــورک تلفــن زدنــد، امــا هیچ کــس خــری از قورقــورک 

نداشــت.



  «Oh my dear old man, we’ve lost our little frog», said the old woman who 
sat worrying in the yard and started crying. The old man went and sat next 
to her and also started crying. A little bird was passing by. It saw then crying 
and asked: «Old man and old woman, why are you crying? What happened?» 
«Ah little bird, we cry because we lost our baby, our little frog, where, oh 
where, could he be!» The little bird stood silently for a while and felt the 
deep sorrow in their hearts. «Then I will also shed my little wing!» he said 
and left to go to the big oak tree where he had made his nest.



ــمان را  ــرِ مــن! قورقورک کوچولوی ــای پی ــاط و گفــت: »آه! آق ــرزن نشســت وســط حی پی
ــتِ  ــت نشســت بغل دس ــرد هــم رف ــه. پیرم ــر گری ــت و زد زی ــن را گف ــم.« ای ــم کردی گ
ــدا شــد. داشــت  ــزه پی ــده ی ریزه می ــه ی یــک پرن ــه کــرد. سروکل ــرزن و های هــای گری پی
ــای  ــرزن! آه ــای پی ــت: »آه ــتاد و گف ــه ایس ــرد. یک دفع ــرواز می ک ــان پ ــالای سرش از ب
پیرمــرد! شــما دو تــا چــرا گریــه می کنیــد؟ چــی شــده؟« »آه! پرنــده ی ریزه میــزه! 
بچه مــان، قورقورک کوچولویــمان گــم شــده، یعنــی کجاســت؟ چطــوری می خواهــد 
برگــردد خانــه؟« پرنــده ی ریزه میــزه چنــد دقیقــه ســاکت ایســتاد و غصــه مثــل خــاری 
فــرو رفــت تــوی قلبــش. گفــت: »پــس مــن پرهایــم را می ریــزم همین جــا.« بال هایــش 
ــت  ــش درخ ــت پی ــت. رف ــد و رف ــاط و پری ــوی حی ــت ت ــش را ریخ ــرد، پرهای ــاز ک را ب

بلوطــی کــه تــوی آن لانــه ســاخته بــود.



On arriving, the oak saw the wing was missing and asked the little bird: 
«Why is your wing missing, little bird?» «Because the old man and the old 
woman lost their little frog and are inconsolable. I shed my wing in 
sympathy.» «This is bad for them», said the oak, «then I too will shed all 
my acorns!» And she dropped them all with a shake of her branches.



درخــت بلــوط وقتــی دیــد تمــام پرهــای پرنــده ی ریزه میــزه ریختــه، گفــت: »کجــا 
ــده ی  ــزه؟!« پرن ــده ی ریزه می ــده پرن ــنگت آم ــای قش ــی سِر پره ــه بلای ــودی؟ چ ب

ریزه میــزه جــواب داد: »پیــرزن و پیرمــرد قورقورک کوچولویشــان را گــم کرده انــد. 
گریــه می کردنــد. مــن هــم بــرای همــدردی پرهایــم را ریختــم.« درخــت بلــوط گفــت: 
»پــس مــن هــم میوه هایــم را می ریــزم.« بعــد بــه شــاخه هایش تکانــی داد و همــه ی 

ــن. ــد زمی ــش ریختن میوه های



A little while later a little lamb passed by and saw all the acorns on the 
ground. So he asked the oak tree: «Oak, why have your acorns fallen to the 
ground?» «Let me tell you, little lamb! The old man and the old woman 
lost their little frog and are crying inconsolably, the little bird passed by, 
saw them, took pity on them and shed its wing, that’s why I also shed my 
acorns.» «Then, I too, oak tree, will break my little tooth», said the lamb 
and continued on hunched over. 



کمــی بعــد ببعی کوچولــو از زیــر درخــت بلــوط رد شــد و دیــد کــه تمــام میوه هــای بلــوط 
ریختــه روی زمیــن. از درخــت بلــوط پرســید: »پــس چــرا تمــام میوه هایــت ریختــه؟« »چــه 
ــد  ــرزن و پیرمــرد قورقورک کوچولویشــان را گــم کرده ان ــت ببعی جــانِ مــن؟! پی ــم برای بگوی
ــده ی  ــد. پرن ــه می کردن ــرای بچه شــان گری ــه ب ــود ک ــده ب ــزه آن هــا را دی ــده ی ریزه می و پرن
ریزه میــزه بــرای همــدردی بــا آن هــا پــرش هایــش را آنجــا رهــا کــرده بــود، مــن هــم بــرای 
همــدردی بــا پیــرزن و پیرمــرد میــوه هایــم را پاییــن ریختــم.« ببعــی گفــت: »کــه این طــور! 

پــس مــن هــم دندانــم را می شــکنم!« دندانــش را شکســت، راه افتــاد و رفــت.



Missing his little tooth he went to drink water from the big fountain in the 
village. When the fountain saw the lamb, the fountain immediately asked: 
«Little lamb, why is your little tooth broken?» The lamb told the story. 

«Indeed, such a shame for the old man and the old woman. I can feel 
their tears inside me», said the fountain. «Then I also will have water no 
longer, I will run dry.» And the fountain stopped running her water and 
dried up. 

But as soon as this happened, all the people and animals of the village 
became thirsty. Without water the trees and flowers began to wither. The 
story of the little lost frog was being passed on and in the end everyone 
felt like the old man and the old woman. 

Because when one is sad, how is it possible others are happy? When one 
is in pain, how is it possible others are not in pain?



ببعی کوچولــو رفــت و رفــت تــا رســید به شــیرِ آب بــزرگ تــوی دهکده. می خواســت 
آب بخــورد کــه شــیرِ آب تنــدی پرســید: »ببعی جــانِ مــن! چــرا دندانــت شکســته؟« 

ببعــی ماجــرا را تعریــف کرد.
شــیرِ آب بــا شــنیدن ماجــرای پیــرزن و پیرمــرد غصــه دار شــد و گفــت: »چــه غم انگیــز! 
طفلــک پیــرزن و پیرمــرد بیچــاره! مــن اشک هایشــان را تــوی دلم احســاس می کنــم. پــس 
مــن هــم بــرای همــدردی بــا آن هــا دیگــر آب نمی دهــم.« شــیرِ آب آبــش را بنــد آورد و 

خشــک شــد.
کم کــم همــه ی مــردم و حیوان هــای تــوی روســتا تشنه شــان شــد، ولــی آبــی در 
ــه ی  ــوند. قص ــک ش ــود خش ــک ب ــا نزدی ــدند و درخت ه ــرده ش ــا پژم ــود. گل ه کار نب

گم شــدن قورقورک کوچولــو دهان به دهــان می چرخیــد و مــردم روســتا دانه دانــه 
ــدند. ــه دار می ش ــرد غص ــرزن و پیرم ــرای پی ب

مگــر می شــود یــک نفــر غصــه دار باشــد و بقیــه خوشــحال باشــند؟ مگــر می شــود 
ــر از درد باشــد و دیگــران بی خیــال باشــند؟ یکــی دلــش پُ



Hours passed and then the old woman lifted her head and saw 
what had happened all around.
«Old man», she said clasping his hand, «we cry and everyone is sad 
and the animals are in pain and the water stopped and the trees are 
withering. We will turn our hearts to stone and stop crying. We will 
remember our little frog and we will feel for him, but the world must 
continue as before. People must be happy and the waters must run and 
the trees grow green and strong».
The old man and the old woman stopped crying and entered their 
home so others could not see them anymore. 
«What’s that noise from the kitchen, my good woman?» asked the 
old man.
A sound like, something like... snoooo rrr... Snoooo rrr...  
«Might it be the wind coming through the window?» «No the window is 
closed.» «Maybe a thief entered our home?» «What would he take from us 
any longer, we’ve lost what was most precious.» «Could it be the simmering 
soup?» said the old woman and went to look at the soup. 



یک عالمــه وقــت گذشــت. یک دفعــه پیــرزن سرش را بــالا آورد و تــازه فهمیــد کــه 
ــای  ــت: »آق ــت و گف ــتش گرف ــوی دس ــرد را ت ــت پیرم ــت. دس ــر اس ــه خ ــرش چ دور و ب
پیــرِ مــن! همین طــور نشســته ایم اینجــا و گریــه می کنیــم. همــه از غصــه ی مــا 
غصــه دار شــده اند و دلِ حیوان هــا پـُـر از درد اســت و آب بنــد آمــده و درخت هــا 
ــه نکنیــم.  ــا قلــب خــود را مثــل ســنگ کنیــم و دیگــر گری دارنــد خشــک می شــوند. بی
ــه  ــه ی همیش ــا همیش ــد و م ــمان می مان ــوی قلب ــه ت ــمان همیش ــادِ قورقورک کوچولوی ی
دل تنگــش می مانیــم، ولــی زندگــی بایــد ادامــه داشــته کنــد. مــردم روســتا بایــد خوشــحال 

ــبز.« ــار و س ــا پرُب ــد و درخت ه ــاری باش ــند و آب  ج باش
پیرمــرد و پیــرزن دیگــر گریــه نکردنــد و رفتنــد تــوی خانه شــان تــا دیگــر کســی غصه شــان 

نبیند. را 
ــد همــسر  ــی اســت کــه از آشــپزخانه می آی ــن چــه صدای ــرزن پرســید: »ای پیرمــرد از پی

خــوبِ مــن؟« 
 یک صدایی بود شبیه صدای ... صدای خُرخُر پوووف، خُرخُر پوووف ...

ــر! پنجــره بســته اســت.«  ــد.« »نخی ــاد می آی ــاز اســت و صــدای ب »شــاید لای پنجــره ب
»نکنــد دزد آمــده؟« »مگــر مــا چــه چیــز گران قیمتــی داریــم کــه بخواهــد بــدزدد؟ یــک 
ــلِ آش باشــد.«  ــم شــد.« »شــاید صــدای قلُ قُ ــه آن هــم گ ــو داشــتیم ک قورقورک کوچول

پیــرزن ایــن را گفــت و رفــت سری بــه دیــگ بزنــد.
 



She opened the pot and what did she see! The little frog! He had eaten all 
the soup and with a full and swelling tummy had fallen into the pot and 
was sound asleep. Look, he also snores!



پیــرزن درِ دیــگ را برداشــت و خــب ... فکــر می کنیــد چــه دیــد؟ قورقورک کوچولــو! 
قورقــورک همــه ی آش را خــورده بــود و بــا یــک شــکم قلنبــه ی بادکــرده ولــو شــده بــود کــف 
دیــگ و همان جــور بــرای خــودش خُر و پُــف می کــرد. خُــر  پــوووف ... خُــر  پــوووف. گــوش 

ــد. ــف می کن ــم دارد خُر و پُ ــوز ه ــد. هن کنی



«My little frog, my baby, my son and my precious!» called the old woman 
and took the little frog into her arms and took it to the old man who was 
jumping to the ceiling from joy. The little frog woke and said. «Mommy, 
the soup wouldn’t stop going pfff pfff and I fell inside and ate it all hot! 
It was good, but a little heavy. Then I fell asleep!»



ــرد.  ــه می ک ــحالی گری ــرزن از خوش ــلم!« پی ــاجِ سرم! قندوعس ــم! ت ــم! پسرک »قورقورک
ــرد  ــرد. پیرم ــش پیرم ــت پی ــدان رف ــت و خوشــحال و خن ــش گرف ــوی بغل ــه را ت قورباغ
بالا  و پاییــن می پریــد و نزدیــک بــود از خوشــحالی بــال در بیــاورد. قورقــورک از خــواب 
ــرد.  ــل ک ــی قلُ قلُ قُ ــرد، هِ ــل ک ــی قلُ قلُ قُ ــان! آش هِ ــان ج ــت: »مام ــد و گف ــدار ش بی
مــن هــم پریــدم تــوی دیــگ و همــه اش را داغ داغ خــوردم. خوشــمزه بــود. ولــی یک ذره 

ســنگین بــود. مــن هــم خوابــم بــرد. قورقــور.« ایــن را گفــت و یــک آروغ گنــده زد.



The old man and old woman laughed and cried together. Soon the whole 
village found out the little frog had been found! The little bird grew 
another feather from joy, the little lamb grew a new tooth, the oak filled 
with acorns and the fountain never stopped running plenty of water. 
Peoples’ faces were glowing. 



پیــرزن و پیرمــرد از خوشــحالیِ زیــاد، هــم می خندیدنــد 
ــد. ــه می کردن و هــم گری

ــه  ــدند ک ــر ش ــتا باخ ــی روس ــه ی اهال ــی زود هم خیل
ریزه میــزه  پرنــده ی  شــده،  پیــدا  قورقورک کوچولــو 

پرهــای تــازه در آورد.

پیــرزن و پیرمــرد از خوشــحالیِ زیــاد، هــم می خندیدنــد و 

هــم گریــه می کردنــد.

خیلــی زود همــه ی اهالــی روســتا باخر شــدند کــه قورقورک کوچولو 

پیــدا شــده، پرنــده ی ریزه میــزه پرهــای تــازه در آورد. درخــت بلــوط دوبــاره 

میــوه داد. ببعی کوچولــو دنــدانِ تــازه در آورد و شــیرِ آب دوبــاره آب دادن را 

شروع کــرد. چهــره ی مــردم روســتا از خوشــحالی می درخشــید.



The next night all the village set-up a big festival under the oak tree, 
dancing and singing, with lutes and violins. From now on everybody in 
the village was happy. And their joy was bigger because once they could 
all be sad together.



شبِ بعد تمام اهالی روستا زیر درخت بلوط جمع شدند و جشن بزرگی گرفتند. 

ویولن زدند، گیتار نواختند، زدند و رقصیدند و آواز خواندند. از آن به بعد 

همه ی اهالی روستا شاد و خندان بودند و لذت این شادی خیلی برایشان 

خیلی بیشتر بود، چون روزگاری همگی با هم غصه دار بودن را 

تجربه کرده بودند.



A few words about the book’s contributors. 

George and Katerina are among the founding members (together with Eleni and the unsurpassed Father Stratis) 
of «Agkalia» on Lesvos (Raul Wallenberg Prize of the Council of Europe 2016 for providing frontline assistance 
to more than 17.000 refugees). In 1943, George’s grandmother left Kalymnos, to escape the famine during the 
Italian occupation and she fled as a refugee to Syria and Palestine. She remained there for six years and always 
recalled how well she had been treated. Now George tries to repay an old debt by helping refugees that make 
the opposite trip to the one his grandmother did. Katerina and Eleni’s great grandparents are refugees from 
Asia Minor who came to Lesvos in 1922. They also brought the «Little Frog» fairytale with them. Sidiqi, who 
translated the text into Farsi also arrived to Lesvos as a refugee from Afghanistan in 2008. He was a student 
of George and Katerina who were volunteering Greek lessons at a centre for unaccompanied children. Sidiqi 
has become a man and has launched his life studying in Berlin. He knows many languages - as well as fluent 
Greek. He returns to Lesvos every so often to help refugees from Syria and Afghanistan, never forgetting how 
important volunteering was for his life. He is also repaying a debt. Nawzat who made the translation from 
Arabic is also a refugee from the Middle East. Her parents were refugees from Palestine to Syria. She also had to 
flee Syria having left behind her a big and difficult story. She now thrives in Greece running a computer shop. 
Angeliki, who did the English translation, was the first to start spending endless hours translating «Agkalia’s» 
pleas from afar - without ever having met with any of the team’s members.Her mother came to Greece as a 
child refugee from Romania in 1948 and then left to Australia. She believes offering relief to our fellow man is 
contagious. This book was made by refugees, by volunteers and by the descendants of refugees and is addressed 
to the whole world but mainly to refugees and volunteers and even more so to their children. It holds within it 
the hope and the example of a peaceful, filled with creative cohabitation future for all the people of this small 
planet. 
With special thanks to Lili Hayeri Yazdi from KIA Literary Agency for her support in publishing the book in 
Arabic in the best way possible.
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always been her main interest, and she has exclusively been working in that field since 1991.
She has illustrated covers of many books and has published more than 60 books.
She was nominated for the 2011 Astrid Lindgren Memorial Award and for the 2012 Hans Christian Andersen 
Award.



کمی درباره ی پدیدآورندگان این کتاب بخوانیم

»یورگــوس« و »کاترینــا«، »ایلینــی« و پــدرش »ستراتیســس« از اعضــا و مؤسســان »گــروه آغــوش« از اهالــی جزیــره ی لســبوس یونــان هســتند. 

در ســال ۱۹۴۳ مادربــزرگِ یورگــوس جزیــره ی کالیمنــوس را بــه دلیــل قحطی زدگــی و اشــغال بیگانــگان تــرک کــرد و بــه ســوریه و فلســطین 

ــد و نگذاشــتند در  ــار کردن ــا او رفت ــت ب ــر و محب ــا مه ــه شــش ســالِ تمــام ب ــی می گفــت ک ــی آدم های ــزرگ همیشــه از خوب رفــت. مامان ب

سرزمیــن غریــب بــه او بــد بگــذرد. حــالا یورگــوس بــه پــاس تمــام آن محبت هــا، تــلاش می کنــد بدهــیِ قدیمــی مامان بزرگــش را کــه جــران 

هــمان مهربانی هــا اســت، بــا کمــک کــردن بــه پناهجویــان امــروزی پرداخــت کنــد.

پدربــزرگ و مادربــزرگ کاترینــا و ایلینــی در ســال ۱۹۲۹ از ترکیــه، شــبه جزیره ی آناتولــی بــه جزیــره ی لســبوس آمدنــد و بــه آنجــا پناهنــده 

شــدند. داســتان قورقــورک را هــم آن هــا بــا خودشــان آوردنــد.

»صدیقــی«، مترجــم مــن فارســی کتــاب، افغــان اســت و در ســال ۲۰۰۸ بــه جزیــره ی لســبوس پناهنــده شــد. صدیقــی یکــی از دانشــجویان 

کلاس زبــان داوطلبانــه ی یورگــوس و کاترینــا بــود. ایــن کلاس در جزیــره ی لســبوس برگــزار می شــد. صدیقــی حــالا بــزرگ شــده و قصــد دارد 

ــان یونانــی. گاهــی بــه جزیــره ی لســبوس ســفر  ــان مســلط اســت، به خصــوص زب در برلیــن آلمــان ادامــه ی تحصیــل دهــد. او بــه چنــد زب

می کنــد و داوطلبانــه بــه پناهجویــان ســوری و افغــان کمــک می کنــد. هرگــز فرامــوش نمی کنــد زمانــی کــه تــازه پناهنــده شــده بــود، چقــدر 

بــه کمــک احتیــاج داشــت. صدیقــی هــم فکــر می کنــد از ایــن بابــت بدهــکار اســت و بایــد آن همــه محبــت را جــران کنــد.

ــوز هــم زندگــی ســختی دارد و ماجراهــای  ــده اســت، هن ــوز هــم پناهن ــه و هن ــی ایــن مــن از اهالــی شرق میان »آناستاســیا« مترجــم عرب

زیــادی پشــت سر گذاشــته اســت. حــالا در یونــان در یــک مغــازه ی خدمــات کامپیوتــر کار می کنــد و بــرای ترجمــه ی ایــن اثــر خیلــی وقــت 

گذاشــته اســت.

»انگلیکــی«، مترجــم انگلیســی ایــن مــن هــم بــرای ترجمــه ی ایــن اثــر خیلــی وقــت گذاشــت. در ســال ۱۹۴۳ مــادر انگلیکــی وقتــی خیلــی 

کوچــک بــود، از کشــور رومانیــا بــه یونــان و بعــد بــه اســترالیا رفــت. مــادر انگلیکــی معتقــد اســت انسان دوســتی و مهــر و محبــت واگیــردار 

ست. ا

»گروه آغوش« مفتخر است که گروه مترجمان و همکاران، این کتاب را نه دورِ هم که دورادور ترجمه و آماده کردند.

ایــن کتــاب کوچــک را پناهنــدگان نوشــتند و پرداختنــد و آن را از طــرف داوطلبــان پناهندگــی و فرزنــدان پناهنــدگان تقدیــم می کننــد بــه 

تمامــی آدم هایــی کــه مرزهــا را نادیــده می گیرنــد، به خصــوص کــودکان پناهنــده کــه سرشــارند از امیــد و صلحــی کــه مــن و تــو بــرای ســاخن 

زندگی مــان در ایــن ســیاره ی کوچــک بیــش از هــر چیــزی بــه آن نیازمندیــم.

ــزه پرهایــش را از  ــده ی ریزه می ــن داســتان پرن ــزرگ خــود شــنیده. در ای ــا از مامان ب ــن داســتان یــک افســانه ی قدیمــی اســت کــه کاترین ای

دســت می دهــد، ببعی کوچولــو دندان هایــش را، بلــوط میوه هایــش را و اهالــی روســتا پژمــرده و غمگیــن می شــوند. آن هــا بــا همــدردی و 

همبســتگی کنــار هــم می ایســتند تــا در رنــج و درد نزدیــک هــم باشــند. داســتان عمیــق و پرُمعناســت و بــه هــمان انــدازه هــم تأثیرگــذار.

بـــا ســپاس از خانـــم لیلـــی حایری یـــزدی مدیر بنگاه ادبـــی کیا ) KIA( بخاطـــر حمایـــت شـــان برای چـــاپ کتـــاب بـــه زبـــان فارســی به 

بهتریـــن شـــیوه ی ممکن انٓ.

»ایفــی لادا« در روســتای کوچکــی در پیلوپونیســی یونــان بــه دنیــا آمــد. نقاشــی را نــزد اســتاد ماهــر، یورگــو فویاتزیــس یــاد گرفــت و آثــارش 

در بســیاری از نمایشــگاه های نقاشــی بــه نمایــش در آمدنــد.

همیشــه دوســت داشــت کتــاب کــودکان هــم تصویرگــری کنــد. از ســال 1991 تمــام هــم و غمــش شــد تصویرگــری بــرای کــودکان. ایفــی تــا 

حــالا بیشــتر از شــصت کتــاب بــرای کــودکان تصویرگــری کــرده. در ســال 2011 نامــزد جایــزه ی آســترید لیندگریــن شــد و در ســال 2012 نامــزد 

جایــزه ی هانــس کریســتین آندرســن.








